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24 و   3 را محلــه منطقــه  آ شــهر
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4 4 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سیرجانی|  اجرای طرح بهسازی و ایمن سازی پیاده رو ها ازجمله برنامه های حوزه عمرانی شهرداری های 

مناطق است که برای سرعت بخشیدن کار به صورت پیمانکاری انجام می شود. این طرح اگر با نظارت 

دل سوزانه و کارشناسانه همراه نباشد، در آینده با مشکل روبه رو خواهد شد. هم سطح نبودن پیاده رو 

با قسمت ماشــین رو و خیابان اصلی، عرض زیاد کانال آب های ســطحی و اجرای ناقص مسیر ویژه 

تردد کم بینایان و نابینایان، ازجمله موضوع هایی است که کسبه و برخی ساکنان بولوار مسلم مطرح 

کرده اند و گزارشگر شهرآرا محله پیگیر آن شد.

 QخیابانQباQراهQپیادهQسطحQاختلاف
خیابان میرزایی یک در حاشیه بزرگراه فجر و ابتدای بولوار مسلم شمالی است. بیشتر خودروهایی 

که در بزرگراه قصد رفتن به میدان شــهدا، چهارراه گاز و بولوار مجلسی را دارند، این بولوار را انتخاب 

می کنند. از بهســازی پیاده رو های این بولوار چند ماه می گذرد، اما عملیات بهسازی گلایه هایی را 

به دنبال داشته است.یکی از کسبه محله با اشاره به جای خالی پل های سیمانی که مسیر اتصال خیابان 

به پیاده رو است، می گوید: چون اختلاف سطح پیاده رو تا خیابان حدود ۴۰سانتی متر و حتی بیشتر 

است، اگر روی کانال ها پل هم گذاشته  شــود، باز مشکل اختلاف سطح پیاده رو با خیابان همچنان 

وجود دارد. از همین رو پیمانکار برخی قسمت ها را که مقابل پارکینگ بود، شیب دار و به صورت رمپ 

درآورده است که ورود خودرو به پارکینگ امکان پذیر باشد.  محمد ضرابی تعریف می کند: درباره رفع 

این مشکل چند نوبت به شهرداری مراجعه کردیم و تقاضای اصلاح این قسمت از کار را داشتیم. ۴ماه 

از ارائه درخواست ما می گذرد، اما قول و وعده ها هنوز عملی نشده است.

خانمی کهن سال از تاکسی زردرنگ پیاده می شود و قصد رفتن به پیاده رو را دارد، اما عرض زیاد کانال 

آب های سطحی و همچنین اختلاف سطح پیاده رو و خیابان عبور او را مشکل کرده است. همراهی اش 

می کنم تا از روی پل چند متر آن طرف تر عبور کند. نیره وزیری که بیش از 7۰سال سن دارد و ساکن خیابان 

مسلم۱۲ اســت، تعریف می کند: خدا خیر شهرداری را بدهد که به فکر آبادی کوچه ها و محلات شهر 

است. فقط برخی جاها هنوز عیب و نقص دارد که خوب است آن ها هم رفع شوند. او عرض زیاد کانال 

را نشان می دهد و می گوید: یکی از مشــکلات ما همین کانال هاست که رفت وآمد افراد کهن سال و 

بچه ها را سخت می کند. شما نگاه کنید عرض کانال چقدر است. این پل ها را هم یک شب چند نفر از 

همین کسبه درست کردند.  او همچنین به ناایمن بودن برخی پل ها اشاره می کند و ادامه می دهد: 

بین خیابان مسلم ۱۲ و ۱۴ پل های سیمانی گذاشته شده است، اما از وسط این پل ها میل گردهایی 

نعل وار بیرون زده اســت که خیلی خطر دارد. شــوهرم هم ناتوان و پیرمرد است. چند روز پیش از این 

مسیر می گذشت که به زمین خورد.

 QنابینایانQبرایQخطر
مرتضی ساعدی دانشجوی سال آخر نقشه کشی است و بهتر می تواند درباره امور شهری نظر بدهد 

و کم وکاست این طرح را هم استخراج کرده است. یکی از آن ها رفت وآمد توان یابان است. او می گوید: 

یکی از اتفاقات خوب در اجرای طرح بهسازی پیاده روها، تردد آسان و ایمن نابینایان و کم بینایان با 

استفاده از موزاییک های شیاری و سکه ای است. ساعدی توضیح می دهد: موزاییک های زردرنگ و 

شیاری، مسیر ویژه این عزیزان است. کارگذاشتن موزاییک های سکه ای برای این است که نابینایان 

متوجه شوند مانعی سر راهشان است یا به چهاراه و تقاطعی رسیده اند، درحالی که در قسمتی از مسیر 

بهسازی شده ۲درخت توت تنومند در پیاده رو است و طراحان فضای شهری به این فکر نکرده اند که 

این موضوع می تواند مشکل ایجاد کند. پیمانکار اجرای طرح بهسازی پیاده رو محله مسلم درباره طرح 

مسیر دوچرخه سواری می گوید: با اجرای این طرح روی کانال فاضلاب پوشانده و یکی از دغدغه های 

مهم ساکنان محله برطرف می شود. حسین عادلی ادامه می دهد: درباره اجازه گذر خودرو از پیاده رو 

این نکته ضروری است که فقط به مالکانی راه ورود داده می شود که پارکینگ داشته باشند. 

در گفت وگو با شهردار منطقه، او نیز از احداث مسیر دوچرخه و بهسازی تقاطع برای رعایت حق تقدم 

عابرپیاده در خیابان مسلم خبر می دهد. امیدرضا رحمانیان اعلام می کند: احداث مسیر دوچرخه برای 

تکمیل مسیرهای موجود و همچنین در راستای توسعه حمل ونقل پاک در این محدوده آغاز خواهد شد.

 این مسئول یادآور می شود: پروژه رعایت حق تقدم عابرپیاده یکی از پروژه هایی است که در راستای 

تأمین امنیت عابران پیاده در تقاطع این خیابان اجرا خواهد شد.

ندا معصوم|  هفته گذشته آزمون ورودی آتش نشانی بین ۱6۰دانش آموز علاقه مند به ادامه تحصیل 

در این رشته، در هنرستان شهید دکتر خیامی برگزار شد. هنرستان شهید دکتر خیامی واقع در 

خیابان بابانظر ۴۲ درحالی میزبانی این آزمون را عهده دار شد که دکتر میثم رضایی رئیس اداره 

آموزش و فرهنگ شهروندی، صالح نظرآبادی رئیس اداره نظارت سازمان آتش نشانی و جمعی دیگر 

از مسئولان نیز در این مراسم حضور داشتند.   3سال از پاگیری هنرستان شهید دکتر خیامی در 

محله پنجتن  می گذرد. این طورکه علی خیامی، مدیر هنرستان، می گوید: این دومین مجموعه ای 

اســت که رشته های آتش نشانی در آن تدریس می شــود، اما ورود به این مجموعه راحت نیست. 

علاقه مندان ورود به مدرسه آتش نشــانی باید محک زده شوند و آزمون بدهند. شرط اول ورود به 

مجموعه آتش نشانی، داشتن قدرت جسمانی و توان بدنی مناسب است و دلیلش هم مشخص 

است. عملیات های سخت نیروی توانمند نیاز دارند. بیشتر دانش آموزانی که مشغول به تحصیل 

در هنرستان هستند ورزشــکار، بلندقد و قوی هیکل هستند. علی خیامی این موضوع را هم به 

توضیحاتش اضافه می کند که تعهد و احساس مسئولیت پذیری دانش آموزان نیز به شکل های 

مختلف محک زده می شود و اســتدلالش هم این است که این شغل با جان آدم ها سروکار دارد و 

کسانی باید آن را ادامه دهند که در برابر زندگی دیگران بی تفاوت نباشند.

 QQQسختQاوضاعQدرQبودنQآماده
آزمون در محوطه بزرگ هنرستان و با تمرینات ورزشی درازونشست و جابه جاکردن وزنه و... برگزار 

می شود. بچه ها مدت ها برای قبول شدن در آن تمرین کرده اند.

فضــای بزرگی را به این منظور در نظر گرفته اند. خیامی، مدیر مدرســه، لازم می داند در لابه لای 

اجرای برنامه توضیحاتش را کامل تر کند و دوباره یادآور می شود: 3سال از احداث این هنرستان 

می گذرد و اکنون دانش آموزان در ۴کلاس بیست نفره مشغول گذراندن دوره های آموزشی هستند. 

خیلی از مراجعه کنندگان درباره نحوه ثبت نام در این مدرسه می پرسند دوباره تأکید می کنم که 

یکی از نکات اساسی  این است که فرد آمادگی جسمانی خوبی داشته باشد.

او ادامه می دهد: موضوعی که مدرس های این مدرسه روی آن تأکید دارند، اخلاق و امانت داری 

بچه هاست. خانواده حادثه دیده حواسشان از خیلی موضوعات پرت است و نیروی آتش نشان و 

کسی که وارد حریم خصوصی و زندگی آن ها می شود، باید امین باشد. به همین دلیل در مدرسه 

آتش نشانی بیشتر از همه روی اخلاق دانش آموزان کار می شود.

مدیر مدرسه صحبت هایش را با این جملات تمام می کند که همه دانش آموزان به لحاظ شغلی 

مشکلی ندارند و استخدام آتش نشانی هستند و بدون کنکور هم می توانند وارد دانشگاه شوند.

 QهستندQقهرمانQهاQنشانQآتش
محمدطاها پاینده هفده ساله اســت و پارسال تراشکاری می خوانده است و دوست دارد تغییر 

رشته دهد. او می گوید: خودم به دلیل هیجان آتش نشانی، به این رشته علاقه مندم و البته رشته 

تراشکاری هم بازار کار خوبی دارد، اما با چند نفر از کسانی که حس می کردم می توانند مسیر بهتری 

را برای آینده شغلی ام انتخاب کنند، مشورت کردم و تصمیم گرفتم در این رشته ادامه تحصیل دهم. 

محمدطاها با اطمینان کامل این رشته را انتخاب کرده است و می داند که موفق می شود. البته 

معدل هم در این میان بی تأثیر نیست و محمدطاها با معدل۱8 در این آزمون شرکت کرده است. 

مصطفی راد پانزده ســاله است و بعد از ماه ها تمرین و ورزش کردن امروز برای آزمون آمده است. 

می گوید: از همان کودکی هروقت در خیابان ماشــین آتش نشــانی می دیدم، می ایستادم به 

تماشاکردن. به نظرم این شغل با همه شغل های دیگر فرق می کند و کسانی که در این رشته کار 

می کنند، قهرمان اند. برای من که همیشه آتش نشانان اسطوره بوده اند.  او ادامه می دهد: منزل 

ما به هنرستان نزدیک است و مدتی قبل شرایط ورود به مدرسه را از مسئولان پرسیدم و فهمیدم 

باید آمادگی جســمانی ام را بالا ببرم. مدت ها تمرین شــنا و درازونشست می کردم، برای اینکه 

بتوانم کپسول های سنگین را جابه جا کنم. فکر می کنم به این آمادگی جسمانی رسیده ام.
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160نفرQدرQهنرستانQشهیدQدکترQخیامیQبرایQرشتهQآتشQنشانیQمحکQزدهQشدند

آزمون شجاعت و قهرمانی

پاسخQشهرداریQمنطقهQ3QدربارهQمشکلQپیادهQروهایQبولوارQمسلم

همواری ناهمواری ها با احداث مسیر دوچرخه
4منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

فاطمه شوشتری|  این روزها به ویژه با 

همه گیری کرونا که گاهی خدمات 

اورژانس نیاز است یا خریدهایمان 

را اینترنتی ســفارش می دهیم،

کم وکاســتی نام گذاری معابر و 

پلاک های شهری بیشتر به چشم 

می آید. زیرا یا آمبولانس به موقع 

نمی رسد، یا خریدهایمان سر از 

جــای دیگــری درمی آورند. این 

مشکل اهالی شهرک مهرگان را 

کلافه کرده است و برخی معابر آن 

بدون نام و نشان هستند.

رئیــس اداره نام گــذاری معابر و 

تابلونویسی شهرداری مشهد در 

توضیح آن به قانونی اشاره می کند 

که طبق آن باید شهرداری منطقه3

ابتدا معابر بدون نام را مشخص و 

اسامی پیشنهادی آن را به معاونت 

فرهنگی واجتماعی شــهرداری 

مشــهد اعلام کند. درنهایت این 

اداره موضــوع را برای تصویب به 

شورای اسلامی شهر ارسال  می کند.

ناهیــد فربدنیا اضافــه می کند:

بــرای نام گذاری بولوار شــهرک 

مهرگان تاکنون دوبار اقداماتی 

صورت گرفته است که بار اول نام 

پیشنهادی تصویب نشد و بار دوم 

هم نام پیشــنهادی تکراری بود و 

امکان اجرا نداشت. از همین رو 

باید شــهرداری منطقه3 دوباره 

نام پیشنهادی جدید را ارائه کند.

آن طــور کــه او اشــاره می کند،

در آخرین جلســه مشــترک این 

اداره و شهرداری منطقه3، مقرر 

شــد در چند ماه آینــده نام های 

پیشــنهادی جدید ارائه شــود تا 

مردم از ایــن بلاتکلیفــی خارج 

شوند.

ایــن مقــام مســئول در توضیح 

نبود پلاک شهری بر سردر برخی 

خانه های شهرک مهرگان هم حرف 

از ســامان دهی پلاک گذاری ها 

در مشــهد به میــان آورد و گفت:

به زودی اقداماتی در این راســتا 

انجام خواهدشد.

طبق گفته های او، سامان دهی 

پلاک هــای شــهری از ۲ســال 

پیش بــا اولویت حاشــیه شــهر 

آغاز شــده است و اکنون در محله 

شهیدکشــمیری)قرقی سابق( 

دنبال می شود و به زودی به شهرک 

مهرگان خواهدرسید.

 فربدنیــا خاطرنشــان کرد: همه 

خانه هــای بدون پلاک شــهرک 

مهرگان تا عید نوروز صاحب پلاک 

جدید خواهندشد.

QشهرداریQمعابرQگذاریQنامQادارهQرئیس
QپیشنهادیQهایQنامQارائهQخواستارQمشهد
برایQمهرگانQشد
چالش انتخاب نام

شھر خبر

3منطقه

بوستان خطی آفرینش                                               

درحالی که ساکنان بولوار آفرینش در محدوده شهیدبابانظر42

ســال ها پیگیر احداث فضای سبز در محدوده محل سکونتشان 

بودند، شــهرداری وعده عملی شدن این درخواســت را به آن ها 

داد و فضای حدود  1٫۸ هکتاری در 2ســمت خیابان با پارک خطی،

زیبایی چشــمگیری یافت و معبری دیگر در فضای کم برخوردار 

این سمت کمربندی بابانظر سبز شد. جانمایی نیمکت و تیرهای 

چراغ برق باعث شد تا ســاکنان شب های گرم تابستان را آنجا سر 

کنند و حتی دل خوش به آمدن پاییز متفاوت محله زندگی شــان 

هستند.

کمتر کسی است که از فضای زیبا و نشاط انگیز پارک خطی رضایت 

نداشته باشد، اما ســاکنان دوســت دارند چند مشکل کوچکی 

هم که وجود دارد، حل وفصل شــود. آن ها از مسئولان فضای سبز 

شــهری منطقه می خواهند چــاره ای برای چمن های بوســتان 

بیندیشند که یا نشــیمنگاه افراد اســت، یا محل فوتبال بچه ها.

برخی ها هم به موضوع دیگری اشــاره می کنند که شــاید از نگاه 

مسئولان دور افتاده باشد و آن هم تجهیز بوستان 1٫۸ هکتاری به 

وسایل بدن سازی است. البته گفته ساکنان آفرینش یک هم بحق 

است که بعد گذشت یک سال از احداث بوستان، ورودی کوچه ها 

هنوز آســفالت نشــده اســت و امید دارند این اتفاق هم به زودی 

رقم بخورد.

خیابان شهید آوینی۸

13۹۹

مسیر سبز در«آفرینش»  وژه گرافی پر
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بازدید رئیس شورای شهر 
از منطقه

 بــا بهره بــرداری از پروژه هــای عمرانی ترافیکی 

شامل پل بلال3۲، پل رسالت85 و پل رسالت9۱،

ترافیک در منطقه روان تر خواهد شد. رئیس شورای 

شهر مشهد در حاشــیه بازدید از منطقه3 گفت:

خوشبختانه پروژه های زیرساختی و اساسی در 

حاشیه شهر مشهد در حال اجراست و بهره برداری 

از این پروژه ها، محرک توسعه مناطق حاشیه شهر 

خواهد بود.

اجرای طرح خودرویی 
١٣٧ در منطقه

اجرای طرح خودرو فوریت های ۱37 در منطقه به زودی 

آغاز می شود. این طرح به منظور پاسخگویی سریع تر 

به درخواست ها و نیازهای شهروندان انجام می شود.

درحالی که ســامانه ۱37 به عنوان پــل ارتباطی بین 

شهرداری و شــهروندان، درخواســت های مردمی را 

دریافت و در کوتاه ترین زمان ثبت می کند و به مبادی 

اجرایی ارجاع می دهد، خودروها نیز با همه ابزارهای 

لازم برای انجام مأموریت های شهری آماده هستند.

افزایش واکسیناسیون 
در سالن «ناصری»

بیش از 6۰هزار واکسن کرونا در سوله مدیریت بحران 

شهیدناصری به شهروندان تزریق شد. سوله مدیریت 

بحران ناصری در منطقه3 شهرداری مشهد از خرداد 

امسال تجهیز و برای انجام واکسیناسیون به مرکز 

بهداشت شماره3 مشهد تحویل داده شد. این مجموعه 

به صورت متوسط روزانه ۱3۰۰دز واکسن به شهروندان 

تزریق می کرد، در حالی که با حذف محدودیت سنی،

آمار تزریق روزانه اش به ۲۰۰۰دز رسید.

رقابت قاریان در طلاب
شانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی در محله 

طلاب برگزار شد. مسجد المهدی هفته گذشته میزبان 

دوره مقدماتی جشنواره تلاوت های مجلسی بود که 

با حضور قاریان و پیشکسوتان قرآنی و علاقه مندان 

تلاوت انجام شد. جشنواره تلاوت های مجلسی که 

زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود،

مرحله کشوری و بین المللی نیز خواهدداشت. در 

این رقابت قرآنی 3نفر از شرکت کنندگان در محفل 

انتخاب شدند و به مرحله استانی راه پیدا کردند.

تشویق شهروندان 
به گرفتن پروانه

رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر شورای 

اسلامی در پاسخ به درخواست های شهروندان 

منطقه،9پرونده شهروندی را با مصوبه هایی چون 

بخشودگی، تخفیف، تقســیط بدهی یا تفویض 

اختیار به منطقه تعیین تکلیف کرد. سیدابراهیم 

علیزاده در حاشیه جلســه کمیته نظارتی گفت:

هدف اصلی ما از این کار تشــویق شهروندان به 

حرکت در مسیر قانون است.

مرمت پیاده رو بازار کیف
پروژه بهســازی پیاده رو خیابــان وحید درحال 

اجراست. رسیدگی به ناهمواری سنگ فرش پیاده رو 

بزرگ ترین بازار کیف مشــهد ازجمله گلایه های 

مردمی و جزو مطالبات همیشگی نماینده های 

شورای محله بوده است. در راستای پاسخ به این 

درخواست، بهسازی پیاده رو خیابان حدفاصل 

بولوار نبــوت با ابوریحــان9 درحال اجراســت.

اعتبــار این پــروژه ۲5میلیارد ریــال تخمین زده 

شده است.

جلسه مشترک برای 
واکسیناسیون

جلسه مشترک شــوراهای اجتماعی شانزده گانه 

محلات منطقه3 با نماینده دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد در شهرداری منطقه برگزار شد. این نشست 

به منظور تبادل نظر برای استفاده از مکان های مناسب 

منطقه در راستای واکسیناسیون و همچنین ترغیب 

شهروندان به واکسینه شدن انجام شد. در این جلسه 

نماینده های شورا مکان های پیشنهادی را برای انجام 

طرح واکیسناسیون ارائه کردند.

مرمت کانال  آب سطحی
مرمــت کانــال  جمــع آوری آب هــای ســطحی 

خیابان های وحید 5تا7، شهیدحسینی محراب 

37تا75 و میدان جوادالائمه)ع( و عسکریه درحال 

اجراســت. بهبود عملکرد کانال ها و جلوگیری از 

آب گرفتگــی خیابان ها در آســتانه فصل پاییز و 

شروع فصل بارندگی ازجمله فعالیت هایی است 

که شهرداری منطقه پیگیر آن است.5۰۰میلیون 

ریال اعتبار برای مرمت کانال ها به طول 9۰۰متر 

اختصاص یافته است.
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رزمندهQشدنQغلامرضاQمحمدزادهQباQهیجانQنوجوانیQشروعQشدQوQاوQراQروایتگرQروزهایQآتشQوQخونQکرد

دید بان شدن آژیر خطر محله

 QشدQشروعQهاQنامهQشبQاز
متولد سال ۴7 است و اولین فرزند خانواده هشت نفره شان است. پدرش 

حاج صفر از مبارزان انقلاب بود؛ پیرمرد کاسبی که سرش به بقالی کوچکش 

گرم بود، اما از تحولات انقلابی اطرافش هم غافل نبود. مرور ایام کودکی و 

خاطرات روزهایی که نادانسته خطر می کرد، لبخند به گوشه لبان محمدزاده 

می نشاند. روزهایی که ندانسته شب نامه ها و اعلامیه های حضرت امام را 

در سبد قرمز نان و بین چند وسیله دیگر پنهان می کرد و به دست دوستان 

پدرش می رساند، بی آنکه بداند حامل چه برگه های مهمی است. فقط از 

تأکید پدر بر مراقبت از آن  برگه ها  و دادن به دست دوستانش می دانست که 

این کاغذ ها باید خیلی مهم باشد. شاید همین موضوع علاقه به خواندن و 

نوشتن را برای غلامرضای شش ساله زنده کرد و زودتر از هم سن وسال ها 

الفبای خواندن و نوشتن را یاد گرفت.

اواخر سال۱357 و در شــور و هیجان فعالیت های انقلابی با آنکه 9سال 

بیشتر نداشت، تیتر یک روزنامه های آن زمان را دنبال می کرد و برای مدتی 

روزنامه فروش ســیار محله شد تا برایش هم فال و هم تماشا باشد: کلاس 

سوم دبستان بودم و با آنکه سن وسالی نداشتم، رفتم سراغ روزنامه فروشی. 

این طــور هم خودم از اتفاقات روز خبردار می شــدم، هم پول توجیبی ام 

فراهم می شــد. اطلاعات و کیهان در مشهد نمایندگی داشت و روزنامه 

خراسان را هم در بولوار سازمان آب تهیه می کردم.

 QهاQنوجوانQوQهاQجوانQروحیQانقلاب
3۱شهریور سال۱359و آغاز جنگ ایران و عراق برای غلامرضای ۱۲ ساله و 

چندنفر از هم کلاسی هایش آغاز مسیری جدید است. آن هم برای کسانی 

که در شیطنت  و بازیگوشــی های کودکانه حریف نداشتند: هرچقدر از 

فاطمه سیرجانی|   حال وهوای پاییزی و آمدن مهر برای خیلی ها یادآور روزهای پرشوروحال کلاس درس و حیاط مدرسه است، اما برگ ریزان پاییز و هوای دل چسب روزهای آخر تابستان برای عده ای مرور 

آغاز یک رخداد تاریخی اســت؛ جنگ  نابرابر ایران و عراق که برای همان خیلی ها پر اســت از خاطرات تلخ و شیرین و البته به یادماندنی.  غلامرضا محمدزاده، فرمانده پایگاه سابق بسیج شهیدمحقق 

مســجد فقیه ســبزواری، از روزهای ابتدایی این نبرد در جبهه حضور داشته است. به گفته خودش به دلیل شــیطنت ها و بازیگوشی های او و دوســتانش، یک محله روز اعزامشان نفس راحت کشید. 

محمدزاده از خرداد سال1360 تا 70روز بعد از امضای قطع نامه در جبهه های جنوب بود و امروز روایتگر و سند زنده روزهای آتش و خون است.

آژیر خطر محله
محمدزاده باز هم درنگ می کند و یاد روزهای ابتدایی 
جنــگ می افتد و خاطــرات آن روزها. آن قــدر زیاد و 
شــیرین اند که ناخودآگاه لبخنــد را روی لب هایش 
می نشــانند: هم سن وســال های مــا و بزرگ ترهــا از 
جریان قطع شدن برق در اوایل جنگ یادشان است. 
گفتم که چقدر بازیگوش بودیم. خداخدا می کردیم 
برق محلــه قطع شــود. کبریت به دســت یواشــکی 
می زدیم بیرون. بعد از تقسیم بندی می رفتیم سراغ 
زنگ هــا و در حالــت زنگ، ســیخ کبریتــی را طوری 
می گذاشــتیم که به هــمان حالت بمانــد. زنگ های 
قدیمی هم کــه از این بلبلی ها و زنگ هــای آیفونی و 
امروزی نبود. صدای تیز و گوش خراشی داشت. بعد 
که روی زنگ همه خانه ها سیخ کبریت می گذاشتیم، 
یک گوشــه تاریک در خفــا می نشســتیم و منتظر 
آژیر خطــر محله می ماندیــم. با آمدن بــرق، ناگهان 
همه زنگ ها به صــدا درمی آمد و صدای گوش خراش 
زنگ هــا محلــه را برمی داشــت. اینجا بــود که همه 
می ریختنــد بیــرون و چنددقیقه بعد جلــو خانه  ما 
غلغلــه آدم بــود. چون می دانســتند سردســته این 
خرابــکاری چه کســی  بوده اســت. به دلیــل همین 
شــیطنت ها بود که تا مدت ها بعد برگشت از جبهه، 
روی رو به روشــدن بــا همســایه ها و هم محلی هــا را 
نداشــتم. از کارهایی که کرده بودیم و سردسته شان 
من بودم، خجالت می کشــیدم. برای همین هروقت 
از جبهه می آمدم، این همسایه ها بودند که به واسطه 
احترامی که برای رزمنده ها قائل بودند، دسته دسته 

برای خوشامدگویی به خانه ما می آمدند.
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5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
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شیطنت آن دوران بگویم، کم است. یک گروه پنج شش نفره بودیم که برای 

همسایه ها آسایش نگذاشته بودیم، اما در میان بهت و تعجب همه تصمیم 

گرفته بودیم به جبهه برویم.

او این حرف ها را در جواب   آ ن هایی می گوید که از انقلاب روحی که خاکریزها 

و توپ و تانک و شهادت در بچه ها شکل داده بود، غافل بودند: واقعیت های 

جنگ ما همین است. بعضی نوجوان ها و جوان ها عشق اسلحه داشتند و 

از کف همین کوچه  و خیابان ها برای فرار از درس و مدرسه و... راهی میدان 

شــدند، اما کافی بود چندماه در فضای معنوی ســنگر و خط مقدم قرار 

بگیرند تا نگاه و باورهایشــان عوض شود. خلاصه بر خلاف اینکه عده ای 

تصور می کنند که در جنگ ایران و عراق بچه ها را به زور از پشت میز و نیمکت 

مدرسه جلو گلوله و توپ می فرستادند، من شاهد زنده آن روزها می گویم 

این طورها هم نبود . تازه خیلی شرط و شروط داشــت؛ گذر از هفت خان 

رستم که اولینش رضایت والدین بود.

 Q...اماQ،گذشتQخیرQبهQاولQخان
 معمولا خانواده ها به ســادگی رضایت نمی دادنــد، به خصوص برای ما 

که خیلی کوچک بودیم و خام. پدرم از آن مردهای باجبروت و سرســخت 

قدیمی بود که همه از او حساب می بردند. یادم هست روزی که برگه به دست 

رفتم برای گرفتن رضایت نامه، غروب یک روز داغ تابســتانی بود. او روی 

تشکچه اش مانند خان ها لمیده بود. تا چشمش به من افتاد، گفت «چی 

می خوای؟» درحالی که به لکنت افتاده بودم، یک قدم به عقب برداشتم 

و گفتم «می خــوام برم جبهه.» تا این جمله را شــنید، مثــل برق گرفته ها 

نشست و به من خیره شــد. گفت «یک دور بزن ببینم پسر». همان طور که 

آرام می چرخیدم، چشمانم به نگاه عمیق بابا بود. با این تصور که دارد حظ 

می کند که پسرش مرد شده است، قند در دلم آب می شد، اما با این جمله او 

له شدم. گفت «برو پسر. تو شلوارت رو هم نمی تونی بکشی بالا، می خوای 

بری جبهه؟» بماند که بعد یک هفته ســماجت و پافشــاری و با خواهش و 

تمنا رضایت بابا را گرفتم تا برســم به خان بعدی که گرفتن نامه از فرمانده 

پایگاه بود. داشــتن دست کم ۱5سال، یکی از شروط اصلی پذیرش بود. 

یک هفته تمرین خط کردیم و هنرنمایی با تیغ برای تراشیدن ظریف متن 

اصلی از روی کپی شناسنامه و دست بردن در تاریخ تولد. این هم درست 

شد. اوایل جنگ محوطه بیمارستان امام حسین)ع( محل اعزام نیروهای 

داوطلب جبهه بود. روز اعزام به آموزشی 3۰۰نفر آمده بودند. مسئول اعزام 

بسیار سخت گیر بود و زیرک. بعد ساعت ها انتظار از 3۰۰نفر فقط حدود 

۴۰نفر ماندیم؛ دقیقا همان هایی که با دست کاری شناسنامه قصد رفتن 

داشتیم. در میان نگاه حسرت بار ما جامانده ها، اتوبوس ها حرکت کردند. 

بعد رفتن اتوبوس ها فرمانده میز و صندلی گذاشت و یکی یکی بچه ها را 

خواست. نوبت به من که رسید، با تحکم گفت «غلامرضا محمدزاده! این 

مدارک را از کجا آوردی؟» ترسیده و هول شده بودم. گفتم پیدا کردم. به نرمی 

گفت «آخه پسرجان! اگه توی جبهه اتفاقی برات بیفته، چطور شناسایی 

می شی؟» لحن صحبت کردنش آرام ترم کرد. گفتم «آقا به خدا مال خودمه، 

فقط سنم رو دســت کاری کردم.» نگاهی به من کرد و درحالی که برگه  ها 

را دســتم می داد، گفت «پسرجان! اینا رو بگیر، یک فکر دیگه بردار.» روی 

برگشت به خانه را نداشتم. برگشــتنم یعنی تأیید حرف باباصفر. همین 

هم شد. تا چشمش بهم افتاد، گفت «نگفتم؟!»

 QاعزامQدرQسربلندی
وقتی دست غلامرضا و دوســتانش رو شد، به دنبال این افتادند که نقشه 

دیگری برای رفتن به جبهه بکشــند: دوباره با بچه ها نشســتیم به دنبال 

راه چاره. ما ســن شناســنامه ای را بزرگ تر کرده بودیم، اما حواسمان به 

جثه  هایمان نبود. این بار به جای 5سال، فقط ۲سال سن شناسنامه ای 

را پایین آوردیم. هفته بعد دوباره به محل اعزام رفتیم. بعد چندساعت در 

انتظاربودن، نوبت به من رسید. فرمانده تا چشمش به من افتاد، گفت «باز 

هم تو؟» اولین بار بود که اشــکم درمی آمد. تصور روبه روشدن با بابا و نگاه 

شماتت بارش برایم سخت بود. گفتم «ببین عمو! نمی خوام یک بار دیگه 

جلو بابام خرد بشم. بیا مردونگی کن و بذار من برم.» دلش سوخت. برگه را 

داد به دستم. آن لحظه مثل این بود که دنیا را به من داده باشند. خوش حال 

سوار اتوبوس شدم. ۴5روز آموزشی در یک پادگان ارتش تربت جام چنان 

رسی از ما کشید که هرکدام چندکیلویی آب شدیم؛ طوری که لباس فرم ها 

در تنمان زار می زد . از گریه زاری های مادر در لحظه دیدنم که بگذریم، نگاه 

عمیق باباصفر و همان یک جمله «چطوری بابا؟» عجیب به دلم نشست. از 

همان روز به بعد حس کردم در نگاه بابا من دیگر مرد شده ام.

 QشودQگفتهQبایدQجنگQحقایق
بیرون گود نشستن و حرف زدن ساده است، اما تا درون گود نباشی و وضعیت 

را از نزدیک لمس نکنی، نمی توانی درک درستی از موضوع داشته باشی؛ 

مثل غلامرضای نوجوان و دوستانش که از جبهه رفتن فقط عشق اسلحه 

به دست گرفتن و در لباس اسطوره های جنگ ظاهرشدن را در سر داشتند، 

اما وارد گود که شدند، واقعیت های جنگ یکی یکی برایشان آشکار شد: 

با قطارهای اتوبوسی راهی تهران شدیم. ۲۴ساعت زمان زیادی بود، آن 

 هم  با صندلی چوبی کــه گاه مجبور بودیم در راهرو باریک قطار بخوابیم. 

بعد از تهران هم راهی اهواز شــدیم که آن هم ۲۴ساعت زمان می  برد. در 

اهواز بعد اســتقرار در پادگان حمیدیه، فرمانده های هــر واحد  آمدند و 

درباره حوزه کاری شان ازجمله مخاطرات، حساسیت ها و... توضیحات 

کامل را دادند تا هرکسی با توجه به روحیه  اش، داوطبانه حوزه خدمتش 

را انتخاب کند. واحد تخریب، اطلاعات وعملیات، دید بانی و... سر نترس 

و دل شــیر می خواست که ما چند نفر نداشتیم. این شد که من و دوستانم 

به ایلام اعزام شــدیم. آنجا من شدم دژبان زاغه مهمات؛ آن  هم در دل کوه 

و ســاعت3 نیمه شب. اما به علت ترس شــبانه، از عهده همین مسئولیت 

هم برنیامدم و از ترس گوشــه دنجی پیدا کردم و همان جا هم خوابم برد. 

این شد که گذاشتن دژبانی جلو در پادگان با 3ماه خدمتم به پایان رسید 

و به خانه برگشتم.

او از گفتن درباره دسته گل هایی که در نوجوانی و روزهای آغازین حضورش 

در جبهه  به آب داده است ، ابایی ندارد. معتقد است: این ها واقعیت های 

جنگ ماســت. اگر ما که آن روزها را تجربه کردیم، این حرف ها را نگوییم، 

عده ای می آیند و آنچه را دوست دارند و تحریف شده است، تحویل نسل های 

آینده می دهند. تهاجم فرهنگی یعنی همین. دومین اعزاممان به جنوب 

بود؛ با بچه  محل های مسجدی  و گروهی از دانشجویان دانشگاه فردوسی 

مشهد. هم نشینی با رزمنده ها و آن هایی که چندصباحی بیشتر از ما در 

جبهه بودند، در ما هم تأثیر گذاشت. در اعزام دوم به واحد دیدبانی که پستی 

حساس و بیشتر در خط مقدم است، پیوستیم و شدیم دیدبان. عملیات 

کربــلای یک هم اولین حضور جدی من در جنــگ بود. این عملیات آمد 

داشت و اتفاقی خوب برای ما چندنفر در آن عملیات رقم خورد.

 QQشفاعتQوQبرادریQعهد
اتاقک کوچک پایگاه بسیج مسجد فقیه سبزواری که در زیرزمین مسجد 

قرار دارد، گرم اســت. با طولانی شــدن گفت وگو، سرفه های گاه وبی گاه 

غلامرضا محمدزاده ممتد و ادامه دار می شود. او درحالی  که ۲نوع اسپری 

ســفید و بنفش آســم را از جیبش بیرون می آورد، می گوید: یادگار جنگ 

است و کاری نمی شود کرد.

بــا درنگ کوتاهی می رود سراغ عملیات کربــلای یک که بعد از پیروزی و 

بازپس گیری مهران، جریان شیرینی اتفاق افتاد: همراه تعدادی از بچه ها 

و وحید توکلی، معاون دیدبانی، برای شناسایی منطقه از بقیه رزمنده ها 

جدا شده بودیم. بعد ساعت ها پیاده روی در گرمای سوزان تیرماه، جایی 

کنــار رودخانه «کنجان چم» برای رفع خســتگی نشســته بودیم. وحید 

درحالی که کف دست راستش را جلو آورده بود، از ما خواست دستانمان 

را در دستش بگذاریم. ۱8دست در دستش گذاشته شد. در آخر دستش 

چپش را روی دست ها گذاشــت و شروع کرد به خواندن آیه ای و توضیح 

داد با این آیه ما از این لحظه به بعد مثل برادریم. خواست عهد ببندیم که 

هرکدام شهید شــدیم، بقیه را در آن دنیا شفاعت کند. از آن جمع ده نفره، 

فقط ۲نفر مانده ایم؛ وحید توکلی و من. همه دل خوشــی مان شــفاعت 

8دوست شهیدمان در قیامت است. 

روایت حسن چی چیو
بیش از 3دهه از پایان جنگ می گذرد. شــاید گفتن 
از روزهــای تــرف خــاک کشــورمان و اسیرشــدن 
و به شهادت رســیدن زنــان و بچه هــای بی گنــاه، 
جانبازی ها و رشــادت های رزمندگان در میدان های 
میــن و... از زبان کســانی کــه بازیگــران اصلی این 
میدان بودند، تأثیر بیشتری در شنونده داشته باشد. 
شــاید یکی از دلایل راه افتادن انجمــن »راویان فتح 
خراسان« همان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و 
بسته نشدن کتاب رشادت ها و ازخودگذشتگی های 
رزمندگان دفاع مقدس برای نســل های آینده است. 
غلامرضــا محمــدزاده یکــی از اعضای ایــن انجمن 
اســت که در مدارس دخترانــه و پسرانه زیــادی این 
رشــادت ها را روایت کرده اســت و نمی تواند از کنار 
این روایــت هم راحــت بگذرد: حســن، بچــه محله 
طلاب، به »چی چیو« معروف بود. این اســم را یکی از 
بچه ها به دلیل کاراته بازی و رزمی بودن روی حســن 
گذاشــته بود. حتــی در جبهه هم نانچیکــو )نوعی 
سلاح سرد( از دستش نمی افتاد. او با آنکه سن وسالی 
نداشت، حرف هیچ کسی را نمی خرید. هرجا نیاز بود، 
بدون اینکه ببینــد اصلا به او مربوط می شــود یا نه، 
دخالت می کرد. در یک عملیات کــه آتش از زمین و 
آسمان می بارید، با اینکه بیسیم چی بود، پرید پشت 
دوشیکا و شروع کرد به تیراندازی سمت بالگردهای 
عراقی. آسمان که از بالگردها پاک شد، با تیربار رفت 
سراغ عراقی هایی که از کانال بالا آمده بودند و آن ها 
را درو می کرد. این ها قهرمانان و اسطوره های جنگ 
هســتند که گمنام مانده اند و هیچ کجا نامی از آن ها 
برده نشده است. این وظیفه من راوی است که از آن ها 

یاد کنم و از دلاوری ها و شجاعت هایشان بگویم.

جشن کمپوت خوری با نسخه جعلی
خاطراتــش یکی دوتــا نیســت و نمی دانــد از نقــل 
کدام یــک بگــذرد. بــرای او همــه ماجراها شــیرین 
است: در یک مرخصی با جعفر افشار در مسیر حرم 
قدم می زدیم که یک آن جعفر خم شــد و چیزی را از 
روی زمین برداشــت. مهر یک دکــتر متخصص بود. 
گفت یک جایــی به دردمان می خورد و گذاشــت در 
جیبــش. در همه مناطــق جنگی معمــولا بهداری و 
تدارکات هســت. جعفر تعدادی سربرگ پیدا کرده 
بود. هرروز چندتــا خط کج ومعــوج روی سربرگ ها 
می  کشــید و پایین برگه می نوشــت به حامل نسخه 
3عدد کمپوت تحویل داده شود. بعد هم نسخه را به 
یکی از بچه ها می داد تا به تدارکات ببرد و کمپوت ها 
را تحویل بگیرد. این ماجرا تا چند روز ادامه پیدا کرد 
تا اینکه به دنبال شناســایی و هویــت دکتر کمپوت 
تجویزکن، دستمان رو شد. این ها بخش طنز جنگ 
اســت که باعث روحیــه دادن به رزمنده ها می شــد. 
یکی مثل شــهیدجعفر افشار با داشــتن خط خوب 
کاری کرد تا بچه ها انرژی بگیرند. جعفر خیلی تأکید 
می کرد که جعفرآقا صدایش کنند. اگر کســی بدون 
لقب آقا صدایش می کرد، جوابــش را نمی داد، حتی 
اگر فرمانده بود! تکیه کلامی هم داشــت و می گفت 
»کوکاکولا، جعفرآقا« حــالا تصور کنید در دل یکی از 
عملیات هــا و بین آن هیاهوی تــوپ و خمپاره و آتش 
که ماندن در خط مقدم عملیات دل شیر می خواهد، 
فرمانده از این طرف بیســیم داد می زد »جعفرجان! 
12قبضه کاتیوشــا، ا... اکبر.« بعد از آن طرف جعفر 
می گفت »وایستا وایســتا، ببینم چی شــد؟! جعفر 
چیه؟ کوکاکولا، جعفرآقا.« همین شوخ طبعی باعث 
خنده همه کســانی شــده بــود که نزدیــک آن 2نفر 
بودند. جعفر در همان عملیات به شــهادت رســید؛ 
کسی که شوخ طبعی و حرف های نغز و تکیه کلام های 
نابش لبخنــد را روی لب بچه ها مــی آورد و با رفتنش 

جای خالی اش خیلی احساس می شد.



64 و   3 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 0 مهــر    0 4 | یک شــنبه 
4 4 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

صدایQچرخQهایQپرچمQدوزیQQسیدحسینQشریفیQدرQمحلهQراهQآهنQاز60QسالQپیشQقطعQنشدهQاست

دلی که خرج کار می شود

ظریف کاری 
پرچم های 
گل دوزی شده 
همچون فرش 
دست باف است 
که هرچه قدمتش 
بالاتر می رود، 
باارزش تر 
می شود

فاطمه شوشتری|  اینکه آدم بتواند نان هنرش را بخورد، خیلی 

شیرین است. زیرا هنر دل می خواهد و کاری هم که از دل 

برآید، بر دل می نشیند. سیدحسین شریفی نیز سال هاست 

برای کارهایش از دل مایه می گذارد. او از یازده سالگی پشت 

چرخ پرچم دوزی نشسته و آن قدر زحمت کشیده و خاک 

این کار را خورده اســت که حالا برای خودش نام و نشانی 

دارد. خیلی ها به عشــق اهل بیت و ائمه)ع( حتی از آن سر 

دنیا هم پرچم سفارش می دهند. پرچم هایی که ماه های 

محرم و صفر طرف دار بیشــتری دارد و اگر دنبال دوخت و 

طراحش بگردیم، معمولا به سیدحسین و مغازه تولیدی اش 

در خیابان شهیدهاشمی نژاد خواهیم رسید. مغازه ای بزرگ 

که از 6۰سال قبل صدای چرخ هایش برای تولید پرچم با 

نام ائمه اطهار)ع( بلند است. همین تجربه سیدحسین این 

هفته در صفحه چم وخم شهرآرامحله نشست تا نشان دهد 

پرچم دوزی در مشــهد زنده تر از گذشته دنبال می شود و 

شغلی است که می شود روی درآمدش حساب بازکرد.

 QباشدQکارQپایQبایدQدل
سیدحسین شریفی تک پسر ســیدعبدا... است. کار 

پدرش او را در یازده سالگی پشت چرخ پرچم دوزی نشاند. 

نوجوان بود و پر از انگیزه. سال ها در کنار پدر زحمت کشید 

و وقتی از سربازی برگشت، تصمیم گرفت برای همیشه 

نان هنرش را بخورد؛ هنری به نــام پرچم دوزی که بعد از 

۴۰سال همچنان در آن فعال است: روزی که در مغازه پدرم 

پشت چرخ نشستم، فکر امروز را نمی کردم که نام آشنای 

بازار شوم و مشتریانی نه تنها در مشهد، بلکه ایران و حتی 

کشورهای اسلامی داشته باشم. علاقه مند این کار بودم 

و هــرروز یک بخش آن را از پدرم یــاد می گرفتم و از دیدن 

پرچم ها در کوچه ها و خانه ها لــذت می بردم. هنوز هم 

این عشق در وجودم هست و وقتی کسی برای یادگرفتن 

پرچم دوزی می آید، اول از علاقه اش می پرسم و از آن مهم تر 

اینکه دلش با این کار هست یا نه. چون پرچم دوزی برای 

ائمه اطهار)ع( با خیلی از هنرها فرق می کند. باید به جز اینکه 

با دست هایت پارچه را زیر چرخ بالا و پایین می بری، به قول 

قدیمی ها سیم اتصالی هم بین دلت و ائمه)ع( برقرار باشد، 

وگرنه زحمت هم بکشی، پرچم دوز نمی شوی.

 QاستQلازمQوفنQفوتQدانستن
شریفی موفقیت این روزها را مدیون ذوقی اســت که در 

نوجوانی پای این کار ریخته است و تعریف می کند: آموختن 

هنر پرچم دوزی کار ساده ای نیست. چم وخم زیاد دارد. باید 

پارچه را خوب بشناسی، از انواع دوخت ها سر دربیاوری، 

گل دوزی با چرخ خیاطی را بیاموزی، کیفیت نخ دستت 

آمده باشد، ترکیب رنگ ها را بلد باشی، خط شناس باشی، 

از طراحی سر دربیاوری، بتوانی پارچه را برش بزنی و... . 

آموختن این نکته ها ذهن باز می خواهد. به همین دلیل 

بهتر است افراد اگر به این شغل علاقه مند هستند، از همان 

چهارده پانزده سالگی سراغ این کار بروند.

او که از آموزش این هنر به دیگران استقبال می کند، می گوید: 

در این کار ابتدا تمیزکاری را یاد می دهیم، بعد سرنخ زدن 

و پرداخت کار. بعد از این، نحوه کار با چرخ خیاطی را باید 

یاد بگیرند و بنشینند پشت چرخ. کار با چرخ خیاطی هم 

از توپرکردن طرح پرچم ها شروع می شــود و به دوردوزی 

می رســد. البته در روند آموختن این موارد با نوع پارچه، 

نوع نخ، خط و... هم آشنا می شوند. این مرحله ها همه باید 

به ترتیب طی شود تا به طراحی پرچم و برش کاری برسد.

سیدحسین با معرفی هریک از این بخش ها، میز طراحی 

را هم نشانمان می دهد و تعریف می کند: پارچه ها از انواع 

فاستونی، مخمل و ساتن انتخاب می شود. بعد برش کار 

طاقه های پارچه را در اندازه های از قبل تعیین شده برش 

می زند که این کار هم دستی و هم با قیچی برقی صورت 

می گیرد. در ادامه پارچه ها تک به تک روی میز طراحی پهن 

و به وسیله کلیشه ها طرح دار می شوند. به این صورت که 

کلیشه ها روی پارچه قرار می گیرد و صابون روی آن کشیده 

می شود. سپس طرح افتاده روی پارچه با مداد که از نوع 

غلط گیر است، پررنگ می شود. درنهایت با انتخاب رنگ 

نخ ها، برای گل دوزی زیر چرخ های خیاطی می رود. طبق 

گفته های او، دانســتن و آموختن همه این مراحل برای 

نیروی تازه کار و تازه نفس دست کم 3سال طول می کشد.

 QهستندQچاپیQازQترQنفیسQدوزیQگلQهایQپرچم
پرچم ها ۲نوع هستند؛ گل دوزی شده و چاپی. بیشترشان 

هم در طرح های دایره، مثلث، مربع، مستطیل، لب هلالی، 

اشــکی و... دوخته می شوند. ســید در این باره توضیح 

می دهد: در میان همه این ها استقبال از نوع مستطیلی 

بیشتر و تولید آن هم زیاد است. هریک از این شکل ها هم 

براســاس اینکه در خارج یا داخل خانه اســتفاده شوند، 

جنس پارچه شــان متفاوت است. پرچم هایی که داخل 

خانه اســتفاده می شــود، نوع و کیفیت بهــتری دارند و 

حتی تا 5۰سال هم آن ها را ضمانت می کنیم، اما پارچه 

بیرون چون زیر برف و باران و نور است، کیفیت پایین تری 

از پارچــه داخل خانه دارد. گل دوزی آن ها هم براســاس 

انواع نخ ها همچون ابریشم، لمه، گلابتون، ترویرا و اولون 

انجام می شود که همه ماندگاری زیادی دارند. به همین 

دلیل ظریف کاری پرچم های گل دوزی شــده همچون 

فرش دست باف اســت که هرچه قدمتش بالاتر می رود، 

باارزش تر می شــود و باوجود قیمت بیشــتر، پرچم های 

گل دوزی شــده بین مردم علاقه مندان بیشتری نسبت 

به پرچم های چاپی دارد. عرب های مشهد هم از این نوع 

پرچم ها زیاد می برند و ما با چند کشور مانند عراق، امارات 

و بحرین هم کار می کنیم. چون آن ها دنبال کار باکیفیت 

هستند، از همین نوع گل دوزی شده سفارش می دهند .

خیلی از خانه ها پرچم به دیوار دارند
سیدحسین تعریف می کند: خوشبختانه با توصیه های مقام معظم رهبری 

درباره اینکه هر خانه یک حسینیه شود، مردم حتی برای جمع خانوادگی شان 

هم پرچم می خرند و بازار ما که فصلی است، دچار ضرر نمی شود.

او نوع خط را در انتخاب پرچم ها مؤثر می داند و می گوید: به عنوان مثال از خط 

نستعلیق نسبت به عربی و رقعه بیشتر استقبال می شود.

 سیدحسین که نمونه کارهای فراوانی بر در و دیوار مغازه دارد، به چند آیه قرآن 

که با اقبال بیشتری روبه رو بوده است، اشاره می کند و ادامه می دهد: هریک 

از این آیه ها با نظارت کارشــناس مذهبی انتخاب و گل دوزی می شود. زیرا از 

نظر زیر و زبر باید درست نشانه گذاری شوند و کامل باشند.

او تاکنون صدها شاگرد تربیت کرده و اعتقادش هم بر این است که صاحب نام 

هریک از این پرچم ها به کارش برکت می دهد: ســود این کار حدود 40درصد 

است و اگر از ته دل اعتقاد داشته باشی، برکتش چندین برابر می شود.

زائرها این بازار را رونق داده اند
سیدحسین تأکید می کند که برای یاددادن و آموزش نباید خساست به خرج 

داد و تعریــف می کند: به هرکس که با علاقه بــرای یادگرفتن می آید، آموزش 

می دهم و اکنون بســیاری از شــاگردهایم از من جدا شــده اند و خداراشکر 

مستقل کار می کنند.

او می گوید: پرچم دوزی کار فصلی اســت. صدای چرخ ها اعصابت را ضعیف 

می کند و تمرکز روی ســوزن چرخ خیاطی نور چشمانت را می گیرد. با وجود 

این، اگر در طراحی خلاق باشــیم و در تولید تلاش کنیم و از روش های آنلاین 

فروش اســتفاده کنیم و در باز و بسته کردن مغازه منظم باشیم، درآمد خوبی 

نصیبمان خواهدشد. 

آن طور که سیدحسین اشاره می کند، با 200میلیون تومان بودجه و یک مغازه 

بیســت متری می شــود پرچم دوزی راه انداخت. این کار در مشهد به دلیل 

حضور زائرها بازار خوبی دارد.

چم و خم

3منطقه
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s h a h r a r a n e w s . i r ونا زندگی امید محله |کر

طرح «شهیدشوشتری در 
منطقه۳ در حال اجراست

اصناف زیر ذره بین 
ستاد کرونای استان

نوجوان محله پنجتن از ورزش های رزمی به آتش نشانی رسید

مهارت های فردی 
در خدمت اجتماع

وحانی محله در مدرسه مھربانی ر
محمد هاشمى که حالا از جوانان فعال محله پنجتن و دانش آموخته مهندسى 
برق قدرت است، دوست دارد خاطره اى را از پایه سوم راهنمایى اش با دیگران 
به اشتراك بگذارد.  او در مدرسه شهیدمحلاتى انتهاى حسینى محراب درس 
مى خوانده است و در وصف سال هاى مدرسه مى گوید: همه دوران مدرسه 
خاطره انگیز است؛ صبح ها وقتى مى رفتیم مدرسه و عصرها که برمى گشتیم 
خانه و حتى غروب ها که مى رفتیم خریــد از بقالى کوچه. اما هیچ چیز مثل 
خاطره آن روحانى برایم دل چسب نیست که یکى از ساکنان محله بود و تقریبا 
تاریخ تولد همه بچه هاى مدرسه را درآورده بود. حاج آقاى عاملى روز تولدشان 
از آن ها عکس مى گرفت و پشت آن هم به یادگار مى نوشت: از پدرومادر و نماز 

اول وقت فراموش نکنید. این جمله هنوز آویزه گوش من است.

اینجا درباره اشیایى قدیمى مى نویسیم 
که مردمان گذشــته با آن ســروکار 
داشــته اند و حالا براى ما همانند یک 
عتیقه، ارزشمند و خاطره ساز است. 
گاهى هم آلبوم قدیمى شــما را ورق 
مى زنیم و داستان هاى شنیدنى آن را 

به اشتراك مى گذاریم.

شته نَقل گذ

فاطمه شوشتری|

شــت  ز گذ بعــد ا

یک ســال ونیم از اولیــن 

فوتی کرونا، حالا آمار فوتی های 

کرونایی کشورمان از مرز ۱۰۰هزار 

کشته هم گذشته است؛ یعنی حدود 

نصف آمار شهدا در 8سال دفاع مقدس.

با وجود ایــن، هنوز هم افراد زیــادی کرونا را 

شوخی می پندارند، سرماخوردگی ساده می دانند 

و دم از بیمارنشــدن می زننــد تا ماسک نزدنشــان را 

توجیــه کنند. این افراد در هر شــغل و منصبی هســتند،

امــا در میان اصناف بیشــتر به چشــم می آینــد. از همین رو 

به دستور ســتاد مبارزه با کرونای اســتان، طرح شهیدشوشتری 

برای اجــرا ابلاغ شــده که هــدف اصلی آن پویش پوشــش ماســک 

اســت. به دنبال اجرای طــرح در مرحلــه اول اجرا، اصناف زیــر ذره بین 

خواهند رفت.

آن طــور کــه رئیــس اداره فرهنگی واجتماعــی شــهرداری منطقــه3 می گوید،

این طرح شــامل همــه مناطق شــهرداری می شــود و ۱۰۰داوطلــب در محلات 

شــانزده گانه منطقــه3 بــا مشــارکت شــورای اجتماعــی محــلات آن را اجــرا 

می کنند.

مصطفی عباســی راســته های اصلی تجاری ها همچون خیابان هــای مهرمادر،

خواجه ربیع، بهمن، گاز، رسالت، فاطمیه، طبرسی جنوبی و شمالی، نظام دوست 

و... را محدوده های اجرایی طرح می خواند.

او در توضیحــات بیشــتر بیان می کند: این طرح را شــهرداری منطقــه با همراهی 

شــورای اجتماعی محلات و معتمدان محله اجــرا می کند. به این صورت که هر روز 

افراد داوطلب با پوشــش زردرنگ و کارت مشخص به اصناف مراجعه و نحوه رعایت 

نکته های بهداشتی را بررسی می کنند.

 عباســی می گویــد: بازدیدها به صــورت مســتمر و پیوســته انجام می شــود و به 

کســبه ای که ماسک نداشــته باشــند، در مرحله اول و دوم تذکر شــفاهی و کتبی 

داده می شــود. در مراحل ســوم و چهارم چنانچه افراد دســتورهای بهداشــتی را 

رعایت نکنند و کســی ماســک نزند،3۰۰هزار تومان جریمه نقدی و واحد صنفی 

متخلف پلمب می شــود. این کار را نمایندگان دادستانی و مراجع ذی صلاح انجام 

می دهند.

او در توضیح بیشــتر می آورد: از ۱7شــهریور تاکنون از 5۴۰۰واحد صنفی بازدید 

شده است که خوشبختانه بیشتر آن ها دستورهای بهداشتی را رعایت کرده اند. در 

این میان تعمیرگاه ها، نانوایی ها، سوپرمارکت ها و میوه فروش ها اصنافی هستند 

که کمتر از ماسک استفاده می کنند.

این مقام مســئول مرحله اول این طرح را ســه ماهه می خواند که نیروهای داوطلب 

فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... اجرای آن را برعهده دارند.

نا و کر
 زندگی

ندا معصوم|  هر شــهروندی در قبال محله ایکه در آن زندگی می کند، باید احساس 

مســئولیتکنــد. این باور و طــرز فکر ســینا کاک رودی، دانش آموزیکه در رشــته 

آتش نشــانی تحصیــل می کند، آن قدر مهم اســتکه  مــا را مجاب کنــد تا سراغش 

برویم.

قرارمان با ســینا کاک رودی ســاکن محله پنجتن در مدرســه محل تحصیلش ردیف 

می شود. هجده ساله است، اما قبل از هر چیز قامت بلند و رشیدش به چشم می آید.

سینا ورزشکار است و کمربند مشکی رشتهکاراته را دارد. این ها را بگذاریدکنار این 

موضوع که نتیجه رقابت مناظره دانش آموزیکه بین هنرســتان ها در ســطح استان 

خراسان رضوی برگزار شد، هفتهگذشــته مشخص شد و تیم چهارنفره آن ها برگزیده 

شد. مناظره چهارنفره آن ها مقابل رقیبان درباره چگونگی تحصیل در ایام شیوع کرونا 

بود؛ زمانیکهکلاس های حضوری برگزار نمی شــود و مشــکلاتکلاس های آنلاین 

وجود دارد. ســینا می گوید: چندماه چهارنفره روی این موضوع تحقیق می کردیم و 

به نتایج خوبی هم رســیدیمکه ارائه شد و خوشــبختانه نظر موافق داوران را گرفت.

انتخابQمســیرQباQخودمQبود 
سینا عاشق ورزش های رزمی است. این علاقه از همان کودکی به پدر و مادرش ثابت 

شد تا بگذارند مسیری را که دوست دارد، انتخاب کند و او هم زمان با اینکه در رشته های 

رزمی خود را محک می زد، دوره های هلال احمر را در سیزده چهارده ســالگی تجربه

کرد و این تجربه چنان به مذاقش خوش آمدکه دیگر نمی خواست آن را از دست بدهد.

او تعریف می کند: با خیلی ها درباره رشــته تحصیلی ام صحبتکردم و نظر خواستم.

مــادرم از همه بهــتر من را می شــناخت و گفت ســینا! تو جان می دهی برای رشــته 

آتش نشــانی. مــن هم با جــان و دل این گزینــه را انتخــاب کردم و فکــر می کنم 

آتش نشــان ها باید مهربان ترین افراد باشند. چون از جان مایه می گذارند.

ســینا می داند مســیر ســختی را پیش رو دارد و برای قهرمان شــدن باید 

شجاعت داشته باشــد و جســارت هم. بزرگ تر از سن وسالش حرف 

می زند و با ایمان کامل می گوید: آتش نشان ها همیشه مرگ پیش 

چشمشان است. آن ها با مرگ رفیق هستند و برای نجات جان 

دیگری، از مرگ نمی هراسند.

 تأثیرگذارتریــن فــرد زندگی او مادرش اســت و این 

عبارت ها را با همه وجود ادا می کند: مادر و پدرم 

همیشه مایه دل گرمی من بوده اند و تشویقم

کرده انــدکه رشــته ای متفــاوت از همه 

دانش آموزان انتخاب کنم. آتش نشانی 

عشق است.

مید ا
 محله
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84 و 3 را محلــه منطقــه  آ شــھر
۱ 4 ۰ ۰ مھــر    ۰ 4 | یک شــنبه 
4 4 ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ندا معصوم– صاحبدلان2 که به نام شهیدعلیرضا روستایی است، 
با ظرفیت ها یی کــه دارد، یکی از کوچه های خاص تلگرد اســت. 
اهالی می گویند  زمین های آن مربوط به طاهر احمدزاده، نخستین 
استاندار خراســان رضوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده 

است که خیلی ها  در این زمین ها کار و در خانه های خشتی وگلی 
آن زندگی می کرده اند. کوچه صاحبدلان2 به دلیل وجود مراکز 
درمانی و بیمارســتان 22بهمن و همچنین مدرسه و کتابخانه و 
مسجد، یکی از محدوده های شلوغ و پرترافیک این حوالی است.

نقش حاج بھمن در کوچه صاحبدلان

فــوق   بیمارســتان  واقــف 
تخصصی و آموزشــی 22بهمن 
حاج علی بهمن است که سال137۸

کار ساخت آن را به انجام رساند و بعد 
از تکمیل، آن را در اختیار دانشــگاه 

آزاد اسلامی قرار داد.

فاطمــه علیــزاده ســال ها خدمتــکار منــزل اســتاندار 
خراسان رضوی بوده است و حرف ها و خاطرات زیادی دارد. 

پیرزن بانمک و دوست داشتنی متولد 1314 است.

دارالشــفاء امــام جــواد)ع( با 
درمانگاه هــای تخصصــی اش 
یکی از مجموعه های کاربردی 
درمانــی اســت کــه تاریــخ 
بهره برداری اش به سال1364

برمی گردد.

کهنــه  و  قدیمــی  مســجد 
جوادالائمه)ع( را هــم حاج علی 
بهمن بازســازی کرده و معماری 
آن، کوچه را هم چشــم نواز کرده 

است.

کوچه صاحبدلان۲
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